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محمد کاملان-پیدا کردن کارگاه سفالگری آقای حیدریان 
رسالت  بلوار  میانه‌های  در  نیست.  سختی  چندان  کار 
شمالی یا همان جاده‌سیمان معروف، درست وسط آن همه 
تعمیرگاه و گاراژ و ضایعاتی، یک بنای کوچک با دیوار کاه‌گلی 
که به سبک‌و‌سیاق شصت‌هفتاد‌سال پیش یک در چوبی 
به‌خاطر  اصلا  می‌کند.  خودنمایی  عجیبی  به‌طرز  دارد، 
همین نمای جذاب قدیمی‌ است که عابران و خودروهایی 
که برای بار اول گذرشان به اینجا می‌افتد، با دیدن بنا و کاشی 
سنتی سردر که روی آن نوشته است کارگاه سفالگری، حس 
کنجکاویشان گُل می‌کند و سرکی به درون کارگاه می‌کِشند.
حتی  می‌شود،  صنعتی  دارد  همه‌چیز  که  روزگاری  در 
هنری مثل سفالگری، احمد حیدریان همچنان کارگاه 
نود‌و‌چندساله خیابان رسالت را سرپا نگه داشته است و 
مثل روز اول همچنان ظروف سفالی تولید می‌کند. یک 
نیم‌روز مهمان حیدریان در کارگاه سنتی‌اش شدیم و او از 

پیشه آبا‌و‌اجدادی‌اش برایمان صحبت کرد.

شــهر قوم‌و‌خویــش داشــتیم، می‌خواســتیم بیاییــم و در اینجا ســاکن 
شــویم. باهــزار زحمت و کمــک چند تاجــر ایرانی خودمان را به مشــهد 
 رســاندیم و در مهرآباد که آن موقع مهاجرنشــین بود، دوباره زندگی‌مان را

 شروع کردیم.

 شغل آباواجدادی‌مان سفالگری است
حیدریان که خیلی دوست ندارد خاطرات آن کوچ اجباری را دوباره مرور 
کند، خیلی زود ســرِاصل مطلب می‌رود و می‌گوید که ســفالگری شــغل 
آباواجدادی‌شان است. بعد هم صحبت‌هایش را این‌طور ادامه می‌دهد: 
ما جد‌اندر‌جد سفالگر بوده‌ایم و کارگاه داشتیم. پدربزرگ مرحومم که این 
شــغل را از پدرش به ارث برده بود، در نجف اشــرف کارگاه بزرگی داشت و 
خودش هم جزو معتمدان و سرشناســان شــهر بود. خدابیامرز تا نزدیک 
صدسالگی مثل یک جوان بیست‌و‌چند‌ســاله سفالگری می‌کرد. پس از 
فوتش هم آن کارگاه به پدرم رسید که به زور از عراق بیرونمان کردند و معلوم 
نشــد که چه بر سرآن آمد. زمانی هم که به مشــهد مهاجرت کردیم، چون 
پدرم دوست نداشت کار آباواجدادی‌اش را کنار بگذارد، درهمان مهرآباد 
یک کارگاه پیدا کرد و کارگر ســفالگری شد. من هم که کمی‌بزرگ‌تر شدم 
در همان‌جا مشــغول به کار شدم. شــاید چیزی نزدیک به ده‌پانزده سال 
درکارگاه‌هــای مردم کار کردیم تا اینکه توانســتیم ســفالگری خودمان را 

راه بیندازیم.
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 شهرآرا محله /  ویژه منطقه 3

 به جرم ایرانی بودن از عراق اخراجمان 
کردند

اکبر حیدریان اصالتا ایرانی و متولد نجف‌اشرف 
اســت کــه در بحبوحه جنــگ به‌دلیــل ایرانی 
بــودن به دســتور صــدام از عراق اخراج شــده 
اســت. او می‌گوید: اگر اشــتباه نکنــم اخراج 
ایرانی‌ها را حسن‌البکر قبل از انقلاب‌اسلامی‌ 
ایران آغــاز کرده بود و آن‌هایی را که رگ‌و‌ریشــه 
ایرانی داشــتند، بــه‌زور به لب مــرز می‌آوردند 
و یــا دربیابان‌هــای مــرزی ایران به امــان خدا 
رهــا می‌کردند. ما هــم مثل خیلی‌هــای دیگر 
اصلیتــی ایرانــی داشــتیم و اجدادمــان بنا‌به 
دلایلی مجــاور حضرت‌علی)ع( شــده بودند. 
ســال1361 نوبت به اخراج ما رسید. فکر کنم 
ما گروه ســومی‌ بودیم که از عــراق بیرون رانده 
می‌شدیم. آن زمان من پنج‌شــش سال بیشتر 
نداشــتم و یادم هســت کــه با یــک وضعیت بد 
و ناجــوری به ســرپل ذهــاب رســیدیم. تقریبا 
هیچ‌چیــز نداشــتیم و نمی‌دانســتیم کــه باید 
چــکار بکنیم. چون مشــهدی بودیــم و در این 

کارگاه سفالگری سنتی90ساله در خیابان رسالت 
همچنان پابرجاست و سفال تولید می‌کند
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